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١١٦

੸قه   ௽ همه  Дود.  ˓ شدنى  و Ϝزه   ʚ ورود  از   Ԓ  Ձ هɥّ شوق  و  شور 
 ،ൂ و  ֧الى   Қقد ˁوف  جواьϨان،  ৿يرՁي   ،Ձ ّ׭ه  ʚ اӖӲق  و 
آورده   Ծد ʚ ӭ௽ان ӳاسان  و  كوװران  ك   Ҿوسا و   Ձ هദّ  ،Ձ دانເ

ʟد௵، ѵه ɤ كد௵.
ɺ௵ز ௼ه ك وساѵ» :تӏ ،يمɴ ،شӭدو ʚ از೴ɺ௵ز



١١٧

 ௲ران و ʙدران ʟ  ɻʙده اѵ .Ծه ك!Ͼ  ɻدن Ѕد ו؛! زʒ آن Ӳʡه 
ود دو ϩار  نى در͌  ؟ࣼ   ɻنى ن اوّل Ӌلادي. ɤ دانىࣼ   ˅ʚ طʟɴ :Ծشده ا

سال Ќش، از اϾ ʭدن Ѕد اৌاده ɤ كده ا௵.»
آن তّي تذ֯ب   ˅ण .دʟ Қي قدՁ داري كبզ  ِّزه، محلϜ تر ازદ
ɹّ داԥ آϜزان را ʚ خود  ʢ ،Հگذ ɤ ن آنӲʡ ار سال ازϩ شده ك
 Ծخوا Ձ هɥّ ارم، ازʃ ر كسɼزϜاذي، آʍنم اɉ ،مɽ  ֮ʭ܊ب كد. در ا

جمع شو௵ و ӕɐ ʚن راداي Ϝزه گوش د֮د.
 ण د: «كدامӯʎ هɼ ت؛ آنӏ ˰زان خوشاϜآ ԥدا ʚ زهϜ راداي
˃֮ؒ Ծӕօ ʵ ʚ؟» زϨا دԾ خود را ӣѸ كد و  از شما ɤ دا௵ Ԭاث 
 Ծي زد و اداˈ داد: «درӣرادا ؟ «.Ծاث همان ارث اԬ» :تӏ
ز௵ان خود ɤ ɣ௽ گذارد.  اԾ. وઙ ك از دЙا ɤ رود، ՁԊيى ʍايඁ  و˃ 
ʚ اՁԊ ʭ ارث Ԭ ంاث ʡɉادɤ ɺ گوОد اԬ ʙّاث دҷي ȵ داريم ك 
ʡɉ ण ం ऊ ण ʚ ഖّഘاده ֈت Ѹك ʙل همه ي ɴدم ण كور اԾ؛ 
̍ ي  ण ߅ّت  ˃֮ؒ ӳاӮا ˃֮ؒ ɤ گوОد. Ԭاث  ʚ اԬ ʭاث، Ԭاث 
اԾ. ا௽ Ͼ دʚ Ξّ اӴاي Ϝزه ѵه كІ ɤ  ،Ӥ࠵ ك آن Ձ را از گوشه و كر 
̍ ي  șزӋن ʮرگ اʒان ʚ دԾ آورده ا௵. در زం ʒ در كر Ϩكدام، ӳاӮا
 ȖѢ ،انى شوشӭ௽ Ҫ از ௼و وسا Ձ از ّ׭ه ȖѢ ًلاӉ ؛Ծه شده اӲʡ آن



١١٨

 ҷي دՁɇ كشان و ِଂْ َӯِ     يՁ هЎّ از ҷد ȖѢ ن وӓ৉ ه يքسو Ҫ از
 ،ՓيѬ  وف آˁ ،Ձ د ˃شЙاʢ ɤ ،زهϜ ҷي دՁ تદ آ˰ه ا௵. در Ծد ʚ

«.Ӥاكن خود را םЙ ن وɽӲي گذՁ كاورزي و ٘اس ௼وسا ،ؒԘ ௼وسا
 ʚ ׻   ֮ؒ˃ Ԭاث   ంد: «آӯʎ Ϝزه  راداي  از  ೴از  ɽ֮م،   ʭا در 
 .Ծت: «سوءال ࢵار خوبى اӏ ؟» راداӣହ Ձ زهϜ د ك درОگو ɤ يىՁԊ
Ԭاث، ۑا در Ϝزه ֈ Ձت. سا஄ان Ձي قدദّ ،Қه Ձ و آఀر Ͼان ايى 
 ʭاز ا ௶௽ Ԓ .ӣହ ֮ؒ˃ ك از گذɽӲن ం ʚدɼر ʙ௵ه اԬ а Ծاث 

«.ӣب מӯآ ௿ س داري ك௾ ت و઎اɴ خوبى ʚ آఀر
گذӲه ԃ ʚاز  سال   ʙ ،رادا كد و ӏت:     «آ೑ي   ӣѸ ش راӭد آزاده 
 ʵ ௽ ȵ د௵؛ آنʟ هӲʡ ريɼدం Ӥ঵ ي تختՁ ونӭ روي Ձ ȖѢ .ɘઋر

তّي!  »
шʡ ɤد،  ంدɼري  Ձɇيى  Ԛين  در  ك  ӏت: «ك  او  جواب  در  رادا 
 Ձ از آن ௶௽ و همه Ծدم اɴ ل همه يʙ آఀر ʭك ا Ծش كده اϜا˃

«.ӣت كಿاϜ
 ӣઋزه رϜ ايӴغ ا Ԓ از ӕɐن Ӥӳنى رادا، ɥّه Ͼ Ձوه Ͼوه ș ʚا

˃֮ؒ خود را ࣍اӮد. ௿ ا௽ ʭر، ௽  آ       І Ȩɼش Ԭ ،ʏاث 



١١٩

١. چرا ميراث فرهنگى براى ملتّ ها ارزشمند  است؟
٢. موزه چگونه مكانى است؟

٣. ميراث فرهنگى و ميراث خانوادگى چه تفاوت هايى دارند؟
……….…………………………………………………………….…………………………………………………… .٤

الف)
بازديد = باز + ديد

بازگشت = باز + گشت
بازپرس = باز + پرس

حالا تو هم سه كلمه ى ديگر مثال بزن.

ب)
دست بند = دست + بند
گردن بند = گردن + بند

حالا تو هم سه كلمه ى ديگر مثال بزن.

به تصوير روبه رو نگاه كن؛
هجری  است.  شمسى  ...١٣هجرى  سال  امسال 

شمسی را معمولاً به صورت هـ . ش مى نويسند.
هجری  است.  قمرى  سال  ...١٤هجرى  امسال 

قمری را معمولاً به صورت هــ . ق مى نويسند.
سال ...٢٠١ ميلادى هم هست. معمولاً ميلادی را 

به صورت م. مى نويسند.
سال هجرى، يادگار هجرت پيامبر اسلام (ص) از مكّه به مدينه و سال ميلادى، يادگار تولدّ 

حضرت مسيح (ع) است.
حالا تو بگو:

در زير يكى از اشياى موزه نوشته شده است: «دو قرن پيش از ميلاد»؛ اين شىء مربوط به 
چند سال پيش از ميلاد است؟

... شنبه
 ...

١٣...

...
١٤...

201...  

درك و دريافتدرك و دريافت

واژه آموزیواژه آموزی

نكته هانكته ها

فعّاليّت هافعّاليّت ها



١٢٠

اگر يك شاهنامه ى خطىّ متعلقّ به قرن هفتم هجرى شمسی باشد، چند سال از نوشتن آن 
مى گذرد؟

١. يكى از بناهاى تاريخى ايران را كه ديده اى، به هم كلاسى هايت معرفّى كن.
٢. آيا در محلّ  زندگى تو، نمونه هايى از ميراث فرهنگى وجود دارد؟ درباره ى آن با دوستانت 

گفت و گو كن.
٣. درباره ى تصويرهاى زير، با دوستانت گفت و گو كن. 

١. آيا تاكنون كتابى خوانده اى كه درباره ى كشف گنج يا يكى از آثار باستانى باشد؟ آن را 
معرفّى كن.

٢. يكى از دانش آموزان در نقش راهنما، يك موزه ى خيالى را به ديگر دانش آموزان معرفّى 
كند. 

……………………………………...……………………………………………………...……………… .٤

گفت و شنودگفت و شنود

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه



١٢١

بابا  هم بخوانيم  هم بخوانيم

ӤӬه! آ˰ي  خوش  آ˰ي،  خوش 
! ه ӯد ر  ৭ ز  ا ه  ز ௿ ر  ا سو
Ϡʙ روي   ʚ  ʙ Ͼم  سلام 
Ϡѵ  ౯و ر னب  آ  ʚ
د௶ي  ʵ  ৭ ر  د ك  Ѭو   ʙ  ʚ
Ӥӳي  ՁԊ  ʵ و  ӏتر   ʵ
ʍو௶ زӋن  ز  ا  ʜ ا د ك  Ѭو 
௶ Ѭو ه اي  ز ௿ ɂف   ، غ ௽  ʚ
௶ Իا ʎ ௽ز  ه  ௵ ʎ Ѭو 
Іا௶        ӻرو ֗وازِ                  ʚ
آ˰ ӏتى،   ʢ ز  ا ݙل  ك  Іا 
˰ آ ױتى،   ɻ Ӊل  ر  ا
ʍوל  ɻ Ӊل   ʢ  ௽ ك  Іا 
Ѭوל  ɻ و  ࣍ويم   ʢ ز  ا  ɻ
ਯ ǮЙ ट௽ب

سوارسوار
௿زه رӯده௿زه رӯده



١٢٢

Ԙگ، طولانى و ՑӚ كӣه شده ʟد. Ӌدان Ԙگ، از خون Ԙگ جوంن، ș    خ 
و ૳ɾن ʟد. Ҷانى در ڡ Ϝ Ձج ɤ زد. Ӭاه ʢران، Ȩ௵ʙ˃ ʚ ا˃اӯاب، از رود 
ܽون گذӲه ʟد. اʒاЙان در ʍاʢ ʍراЙان ௾௶اري ɤ كد௵ اЧ ʙّوزي ʍ آఁن ࢵار 
ֹك ʟد. اʒاЙان از Чوزي ఁ اӋد و از Иگ ৴ت، ا௵وାين شده ʟد௵. روزɼر ɐ ʚتر 

ɤ گذՀ و ɬره اي ʍ Ɂد௽ري Дود.
اد كد௵ ك لوانى اʒانى Цي  șانجام، دو Ӭاه ʍ آن اد௵ ك آӺ كʢ .ӣراЙان֝ 

ود آ௶، آن ɴ ɇز اʒان و ʢران ௽شد ……  ˃Ц ك ɇ Ϩ .ب ك௿ʎ ورɉ سوي ʚ
اԍ ʭ را Ϩ دՁنى زʒگو௽ ȓزگو ɤ كد:

آʙ˃ ʭɄن
آʭɄ ࢙ير

ɴز را ʎواز Цي ɤ دϦ ساʙن
ʲ ʚ Ͼدӂ ˃ود آ௶
ʙՁ ʜɉن Бگ

آرزوʙن كور …
ور Сد دور

آرش كمان گيرآرش كمان گير

درس شانزدهم درس شانزدهم 



١٢٣

௿ ك؟ Ԛ ௿د؟
آه، كو ௽زوي ʠلادʭ و كو șׄه ي ايمان؟

ɻ قدر ௿ʎب ɤ شود؟ كدام Цا௵از اʭ كر   Ц ण  رՖ !اد دشواري  ֝  ɻӶرا
ʮرگ را انجام خواϦ داد؟

آرش كان Ц،խا௵از Ϩʙ اʒانى، 
ʭب ا௿ʎ ايʍ خود را

Ц آʙده كد. همه، Ҷان و
௾ ،ਥଋي كوه ӣѸدʙو௵

 ʗدران دʙ .௵دʟ اࣇاده
Ǯاش ՁدɴЧ كد௵؛ ɤ

ɤ ريخ࠯؛ كودكن، ௽ بى ௿بى،
آرش كان խ را ك ԰೑ ௽ رӴد و

اӭوار ௾ي كوه اࣇاده ʟد، ѵه
ɤ كد௵.

 .Βلا ر௽ ي محك از كوهՁ قدم ௽ آرش
௽لاي تخӮ Ցگ ʮرɺ اࣇاد؛ 

௽زوان و Ь ʬوӊد خود 



١٢٤

بى ֈت اʙّ خوب ɤ دانم  ̌ چ Ҏص و݈  را ʚ همه ьان داد و ӏت: «خوب םӤ    ! در ௱ن 
 Ц ن خود را درɇ ̌  .Βر Ϧون خواӌ ʬ از ̌ چون Ц از كان رՁ شود، همه ي Ьوي 

خواȵ گذاՀ و ʍاي ӣѸșي اʒان فدا خواȵ كد.»
 ʚ  Ծد ɇ د در آنӯه ر઱ّ ʚ ௿ Βلا ر௽ از كوه ،ӣѸ يՁ مɼ و Ϗآرا ௽ آرش
 ،Ձంو در Ձ ر كوهɼ௶ ˃ دʍ ʗداՀ و ௽ ͓اي خود زɵˈ كد: «اي ͓اي آسمان Ձ، اي آ
اي ʢاఁيى ك ʢ ʙ ʚاఁيى שӤه اي. ɴا ంري ك ș ௿زӋن اʒان را از دԾ دشمӕن 
رՁ ك.» آن ɼه، از ௽لاي ઱ّه، ʚ دՁ Հي Ԁ و رودՁي آبى ш Ҷت. صداي ɴدم 

از همه ʚ ɇ گوش ɤ رӯد.
آرش ఁم ͓ا را ʍ ز௽ن آورد و ௽ همه ي ʢان، كان را كȵ ،Ц .Ӥ چون ʎ௵ه اي 
௽  Яل، ʎواز كد. از ௽˰اد ж ௿ روز در ʎواز ʟد؛ از كوه و درّه و دՀ گذՀ و در كر رود 
 ɇ ود، ؝ت و آنД ʏӣѸ و ʏاورБ ان از آنʂ دويى ك درϾ ساقه ي درخت ʍ ،ܽون

ɴز اʒان و ʢران شد.
ؒ اனده ʟد. Ӯ Ցتخ  ʍ ،نɇ ه روان شد௵. آرش، بى઱ّ سمت ʚ ،و جوان Ч دم، ازɴ

آري، آري، ɇن خود در Ц كد آرش
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كر صدՁ صدϩاران અВ ي ৿ير كد آرش
ɤ گوОد ֮وز ȵ كانى ك از البرز كوه ɤ گذر௵،

 ،Ձ گӮ .ӣك ɤ ا׍ار صدا ௽ م آرش راఁ 
درّه Ձ و চه ȵ  а Ձ  صدا  ௽   آఁن

ɤ گوОد  ؛
 «آرش، آرش…»



١٢٦

١. چرا دشمن پيشنهاد كرد مرز دو كشور با پرتاب تير تعيين شود؟
٢. كدام مرز ايران با پرتاب تير مشخّص شد؟
٣. پس از پرتاب تير، چه بر سر آرش آمد؟

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… .٤

الف) ماهر يعنى كسى كه در انجام دادن كارى مهارت دارد.
شاعر يعنى كسى كه شعر مى گويد.

عاقل يعنى كسى كه داراى عقل است.
حالا تو بگو:

عالم يعنى ……………………………………………………………………
غافل يعنى ……………………………………………………………………

…………………… يعنى كسى كه جايى يا چيزى را كشف مى كند.
…………………… يعنى كسى كه در جايى نظم برقرار مى كند.

ب) مردم، از پير و جوانپير و جوان، به سمت قلهّ ى كوه روان شدند؛ يعنى، همه ى مردم به سمت قلهّ ى 
كوه روان شدند.

بايد  كتاب  مطالب  همه ى  به  يعنى،  شود؛  توجّه  بايد  درشت،  تا  ريز  از  كتاب،  مطالب  به 
..................…………..................…………

همه ى  يعنى،  كنند؛  رعايت  را  مدرسه  مقررّات  بايد   ، پنجم  تا  اولّ  كلاس  از  دانش آموزان، 
دانش آموزان …………..................…………..................

حالا تو بگو:
مردم ايران، از زن و مرد ، طرف دار قانون هستند؛ يعنى ، …..………..................…..………..................
حيوانات، از چرنده تا پرنده ، آزادى را دوست دارند؛ يعنى، …………..................…………..................

درك و دريافتدرك و دريافت

واژه آموزیواژه آموزی

فعّاليّت هافعّاليّت ها
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                         الف           ب
آرش با تمام قدرت كمان را كشيد. آرش با همه ى توان كمان را كشيد. 

تير آرش از صبح تا ظهر پرواز مى كرد. تير آرش از بامداد تا نيم روز در پرواز بود. 
از آن درخت گردو، قوى تر در دنيا نبود. از آن درخت گردو، تناورتر در جهان نبود. 

در جمله هاى «الف» كلمه هايى به كار رفته است كه امروزه در گفتار و نوشتار كمتر استفاده 
استفاده  آن ها  از  بنويسد،  و  بگويد  گيراتر  و  زيباتر  بخواهد  گوينده  يا  نويسنده  هرگاه  امّا  مى شود 

مى كند. براى نوشتن و گفتنِ معمولى، از جمله هاى گروه «ب» استفاده مى كنند.

١. نام كدام يك از شخصيّت هاى زير را شنيده اى؟ درباره ى آن ها با دوستانت گفت و گو كن.
ستّارخان،  باقرخان،  برزن،  آريو  جنگلى،  كوچك خان  ميرزا  تختى،  غلام رضا  ولى،  پورياى 

رستم، سهراب.
٢. در كدام يك از كتاب هاى درسى كه تا كنون خوانده اى، نام قهرمانان ملىّ يا محلىّ آمده 

است؟ درباره ى زندگى و رفتار آنان با دوستان خود گفت و گو كن.

...........................................…………...........................................………… .٣

١. داستان آرش كمان گير را به صورت نمايش، در كلاس اجرا كنيد.
٢. پيام داستانى را كه هفته ى گذشته خوانده اى، در يك جمله بگو. 

نكته هانكته ها

گفت و شنودگفت و شنود

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه
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ثروت های ثروت های ملیّملیّ ايران ايران

درس هفدهم درس هفدهم 
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ر  د ϶اֿا   ʍ سوار   Ͼا
ه Ձي   ߮،Ӥك ৭ انʒور اӕ ׏اي
 ،ӣѸ كوه Ձي   ،Ձ ɻ ంدر و   Ձంدر І ɤ࠵؛  گوఁگونى 
́ Ձي Ԁ و وӯع و Іا௽ن Ձ و دՁ Հي ௽ز و ആده. اϾ ϶اֿا  Ԙ
 ،Կ وص درঞ ʚ ،ي ҈تՁ هɬ ي ଉ৫ ،ذردѬ ԏ ي ҈تՁҪ از ˃از

.Ծي ϶اֿا ࢵار تماشايى اՁ از ׊ه
Ͼدش   ʚ  ՁҪ در   ం  Ӥك ɤ  ˕ را   ՁҪ Ӌان   Βָا ܮار   ం  ஁ӆʢا  ௽  ઙو
ʎ ɤداز௶، صدЅ Ձاي ௽ ׮وه ௿ر   ܬ و ڡ ا௵از زКاي ಹਞ و Ϝزه Ձي ʎُ از آఀر ௿رܬ 

و Ձְي ଲّ،شما را ʚ ײتر وרين واɤ دارد.
 ،Ӥ঵  و سه ௸ در ا۝ان، تخت ȑ ف االلهّ و  ૻ د، ֔دެ  ௽رɼه اʙم ɖԤ درܺ 
ɈܯՔّ و ৩دʞّ در ԃاز، ʙسوυ در Ջلان، آرا֐ه Ϩʕ௽௽ و اӕӯ ɋʟ و ʘر ɋ صدر در 

.ӣହ ʙ ଲّ يՁ ʞʙș و Ձ وتʐ يى ازՁ ʜهمدان و ارگ بم نمو
ӊְدان، شاɌان و ʡࣈدɼن و اчان Ձي ఁم آور و  اʒان ʙ ʳ ɍ داӣ௧ان، 
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ʮرɺ را در داʙن خوʎ Ԧورده اԾ. اчان Ձي ʮرɺ ك چون آனب در آسمان 
 .ӣك ɤ ادهৌن اఁان آӞان از آఀر درЙاʂ ان ك همه يЙاʒا ʙ ۑا ʜ و ӣӞدر ɤ Ȱر௿

 .ӣହ ʙ ّي ߅يՁ ʞʙș و Ձ وتʐ а رگʮ يՁ انчا ʭا
ʐ ௶௽ ʙوت Ձي Ͼان اي كورʙن را ࣍اԅ؛ از آن Ձ درԾ اৌاده ك 

و  آن Ձ را Иʙد اʙޒ ʮرگ، ч ʚل Ձي آОده ࢲاريم.
درڌ ك در ɤ ʹԘ رو௶، رودي ك از 
ܐ و ʌ كوହان ɤ گذرد، ҈ت و ɼزي ك 
از زӋن ӌون آورده ɤ شود، Ϝادّ օدنى ك 
 Ձ هӲʡ گӮ ،شود ɤ اج஑از دل كوه ا
 ʍ گذɽӲن  از  ك  ంدɼرՁيى  و   Ձ شҎ و 
ӣହ؛   ʙ ߅يّ  ʙ௵ه ا௵،ʐوت Ձي  ɇي 

.Ծواجب ا ʙ همه ي ʍ Ձ از آن Ծاده ي درৌه داري و اѯ ،ʭاʍاЅ
اՑّ٘ اʒان ʐوتي ʮرگ ʏ و  ʞʙș اي ارزشمʏ ӣ از همه ي اȵ Ձ ʭ دارد. ɤ داЙد 
آن ʐوت ʮرگ ঈت؟ آن ʐوت و ʞʙș ي Ͼان ا، ɴدم Іدار و ӖԤر اʒان 
و  ايمان  و  ࣐كر  و  كوشش  Іدار،  ا௵эه ي   ௽ ك  شما  Ӥହ؛  كوشا  داԥ آϜزان  شما  و 
آʙده  را  خود  Ɉلا  ؼن  از   ،Ԓ ساخت.  خوا֯د   ʏӣѸș و   ʏد௽آ اʒانى  خود،  اراده ي 

ك௿ Ӥ ساز௵ɼن آОده ي اș ʭزӋن ڮدّس و ʮرگ Ӵ௽د. 
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١. استفاده ى درست از ثروت هاى ملىّ يعنى چه؟
٢. ثروت هاى ملىّ را به چند دسته مى توان تقسيم كرد؟ براى هر دسته، نمونه هايى ذكر كن.

٣. چرا مردم هر كشور، جزو ثروت هاى ملىّ آن كشور به حساب مى آيند؟
.....................................................………….....................................................………… .٤

الف)  نفت + خيز =  نفت خيز       جايى كه از آن نفت به دست مى آيد.
       حاصل + خيز = حاصل خيز   زمينى كه از آن محصول خوبى به دست مى آيد.

حالا تو بگو: 
زرخيز يعنى چه؟
غلهّ خيز يعنى چه؟

ب) حافظ + يه = حافظيّه     مكانى كه آرامگاه حافظ در آن جاست.
      سعدى+ يه =  سعديّه      مكانى كه آرامگاه سعدى در آن جاست.

حالا تو بگو:
زينبيّه يعنى چه؟

اگر سوار بر هواپيما در فضاى پهناور ايران سفر كنيد، منظره هاى گوناگونى مى بينيد.
اگر سوار بر هواپيما در فضاى پهناور ايران سفر مى كرديد، منظره هاى گوناگونى مى ديديد.
همان طور كه مى بينى در جمله هاى بالا، وقتى زمان فعل جمله ى اوّل تغيير مى كند، زمان 

فعل جمله ى دوم هم عوض مى شود.

درك و دريافتدرك و دريافت

واژه آموزیواژه آموزی

نكته هانكته ها

فعّاليّت هافعّاليّت ها
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حالا جمله هاى زير را با فعل مناسب كامل كن.
اگر در شهرهاى ايران به گردش بپردازيد، منظره هاى زيبايى ………….....…………..... .
اگر به شهرهاى ايران سفر مى كرديد، منظره هاى زيبايى ………….........…………......... .

١. در محلّ  زندگى تو كدام ثروت هاى ملىّ وجود دارد؟
٢. درباره ى وظيفه ى خود و هم كلاسى هايت براى حفظ ثروت هاى ملىّ، با آنان گفت  و گو 

كن.
به  را  سفرت  گزارش  ديده اى؟  را  ايران  تفريحى  و  تاريخى  آثار  از  كدام يك  حال  به  تا   .٣

دوستانت بده.
.............................................………….............................................………… .٤

كتاب هايى  چه  يا  شنيده اى  مطالبى  چه  باستانى  آثار  و  ملىّ  ثروت هاى  درباره ى   .١
خوانده اى؟

٢. بخشى از زندگى يكى از شخصيّت هاى منطقه ى خود را با هم كلاسى هايت اجرا كن.

گفت و شنودگفت و شنود

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه
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ӆاد   ˇ   ʬ Дاشد،   اʒان    چو  
ӆاد     ʬ    ण ز௵ه        ʍ ʟم   و     ʭ௱

د؁ ʚ            كتى       ʬ   ș  ʚ  ș      Ͼا
د؁ دشمن   ʚ كور  ك        ʚِ آن  از 

شود وʒان  ك  اʒان   Ծا در̷ 
شود ԃان     و     ɽ֋ن     كُم    
ȑدو˃ȿاݱاʟا                                           

اʒان
بابا  هم بخوانيم  هم بخوانيم
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روان خوانیروان خوانی

شاهزاده ى خوش بختشاهزاده ى خوش بخت
روزى روزگارى در زمان هاى بسيار قديم، در شهرى دور، در بالاى تپّه اى بلند، مجسّمه اى بود. 
لباس مجسّمه از تكّه هاى طلا بود و به جاى چشم هاى آن، دو دانه زمردّ بزرگ كار گذاشته بودند. 

روى دسته ى شمشيرش هم يك ياقوت درشت مى درخشيد.
شبى از شب هاى اوايل زمستان، پرستويى كه از دوستانش عقب مانده بود، خسته و مانده، به 
آن شهر رسيد. مجسّمه را ديد و خودش را به آن رساند تا كنار پايش بخوابد امّا هنوز چشم هايش 
گرم نشده بود كه چند قطره آب روى بال هايش چكيد. پرستو به آسمان نگاه كرد ولى ابرى نديد. 

وقتى به بالاى سر خود نگاه كرد، متوجّه شد كه اين قطره هاى آب، اشك هاى مجسّمه است.
پرستو بر شانه ى مجسّمه نشست و گفت: «تو كى هستى؟ چرا گريه مى كنى؟» مجسّمه 
گفت: «به من شاهزاده ى خوش بخت مى گويند. بعد از مردمي، مردم مجسّمه ى 
مرا از طلا و جواهر ساختند و روى اين تپّه گذاشتند. تا وقتى زنده 
بودم، از چيزى خبر نداشتم امّا حالا از اين جا همه چيز را 
ديدن  از  من  مى شوم.  باخبر  همه  درد  از  و  مى بينم 
امّا  مى خورم  غصّه  خيلى  مردم  گرفتارى هاى 
آن  حالا،  همين  برنمى آيد.  دستم  از  كارى 
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او  براى  مرا  شمشير  ياقوت  و  بيا  تو  بخرد.  دارو 
ببر.»

و  خسته ام  خيلى  اين كه  «با  گفت:  پرستو 
فردا هم راه درازى در پيش دارم، اين كار را براى 
تو مى كنم.» آن گاه پرَ زنان رفت و ياقوت را براى 

بچّه ى بيمار و مادرش برد.
صبح روز بعد، پرستو به مجسّمه گفت: «من 
ديگر بايد به دنبال دوستامي بروم.» امّا شاهزاده ى 
خوش بخت گفت: «يك شب ديگر هم پيش من 
نه  و  دارد  غذا  نه  كه  مى بينم  را  پيرمردى  بمان. 
آتشى كه خود را گرم كند. تو مى توانى زمردّ يكى 

از چشم هاى مرا براى او ببرى.»
پرستوى مهربان قبول كرد و يك شب ديگر 
هم پيش شاهزاده ى خوش بخت ماند امّا صبح روز 
خداحافظى  شاهزاده  با  مى خواست  وقتى  بعد، 
كند، او باز هم التماس كرد و گفت: «اى پرستوى 
كوچولو، فقط يك شب ديگر اين جا بمان. چشم 
ديگر مرا هم براى دختركى ببر كه در اين دنيا 
هيچ كس را ندارد. او اين روزها، سخت گرسنه 

و تنهاست.»
اين  اگر  «امّا  گفت:  پرستو 

دورها، مادرى را مى بينم كه در كنار بچّه ى بيمار خود اشك مى ريزد. اين زن بى چاره، با اين كه 
هر روز لباس مى دوزد و كار مى كند، آن قدر پول ندارد كه براى فرزند خود
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چشمت را هم ببخشى، كور مى شوى و ديگر نمى توانى مردم شهر 
را ببينى.» شاهزاده ى خوش بخت گفت: «امّا من راضى هستم؛ چون 

جان يك انسان را نجات مى دهم.»
پرستو زمردّ را براى دخترك فقير برد. وقتى برگشت، شاهزاده 
به او گفت: «   اى پرستوى مهربان، حالا زود باش پرواز كن و خودت 
را به دوستانت برسان.» امّا پرستو گفت: «من پيش تو مى مامي و  از 
زندگى مردم اين شهر برايت خبر مى آورم. از سرما هم نمى ترسم؛ 

چون كار خوبى كه انجام مى دهم، دلم را گرم مى كند.»
آن سال زمستان، پرستو در شهر مى گشت و براى شاهزاده خبر 
مى آورد. هر شب هم تكّه اى از طلاهاى لباس مجسّمه را مى كند و 

براى مردم فقير مى برد.
زمستان كه هوا كمى گرم شده بود،  روزهاى آخر  در يكى از 
مردم در بوستان شهر گردش مى كردند. ناگهان چشم يكى از آنان به 
پرستوى مرده اى افتاد كه روى پاى مجسّمه ى شاهزاده ى خوش بخت 
افتاده بود. او نگاهى به مجسّمه كرد و از تعجّب فريادى كشيد. مردم 
با شنيدن فرياد او، دور مجسّمه جمع شدند؛ شاهزاده ى خوش بخت 

ديگر طلا و جواهرى نداشت. آن وقت مردم شهر فهميدند كمك هايى 
كه سرتاسر زمستان به آنان مى رسيد، از كجا بود.

شاهزاده ى  داستان  هم  هنوز  شهر،  آن  مردم 
خود  بچّه هاى  براى  را  مهربان  پرستوى  و  خوش بخت 

تعريف مى كنند.


